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  نعمت االله مختارزاده

  ٢٠١٠پنجم  اپـريـل 
  انلمــ اشهــرِ  اسن 

  
  
  
  

  
 

  ه دل جا ، چون برادر ميکنممـهــرت ب ! ناظما

   بــــا سکـــه و انـــــدر برابر ميکنمکی تـــــرا ،

  مـنـصـبـت بس ارجـمـند و  ، موقـفـت خيلی بُلند

  ی  ،  اطاعت کرده  باور ميکنمئهـــرچــه فـرما

  مهـــــربانـتـر از بـــرادر ، بوده و هستی هميش

  عــزتـت  را  مثــلِ  کـاکـای   کــــلانــتـر ميکنم

   سنِ  بنده از شمازانکــــه هـفــده سال کوچک ،

  عـذر خـواهـم ، چون برادر شوخيها   گر ميکنم

  آنـقـــدر مهــــرت بــه دل  دارم کـــه نتوانم بيان

  زان سبب  ، تــو و شــما گفته ، جهان کر ميکنم
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   ماِ  )  خمسیِ سليمِ  توبی ( بهــــرِ  ميـلادِ  

  از مـــبـارکـبــادی ات ، شکـران ، مکرر ميکنم

  يــامی ،  شاد کـردی ، دل ، درين  غربتسرابا پـ

  ــو استدعـــای شـاديها ، ز داور ميکنمــبــر تــ

  انـتـظـــاراتِ  شبِ  شش را ، ز ســر بيرون نما

  وجـه آنــــرا  ،  مصرفِ  راهـهــای بهتر ميکنم

   وطنِ  بـــر يـتـيـم و بـيـوه و مـعـيـوبِ  جـنـگـی

  ِ  درمـان  و دوا  و ،  بهــر  داکتر ميکنمجخـــر

  يــا دو ســه شمع و چراغی ، بهر علم و معرفت

  کـــاغـــــذ و رنگ  و  کـتـابـش را مـيسر ميکنم

  يا به اعمارِ  وطن خشت و سمنت و ريگ و گچ

  کاهـگـل و تعميرِ  بام  ،  ديوار و ، از  در ميکنم

  جانِ  شانلـقـمه نانِ  خشک  بر لب ، پيرهن بر 

  گــــر تـــوانـــم ، فـخـر بر اين کارِ  ازدَر ميکنم

  بشکنم رســـم و رواجِ  کـهـنــه و فــرســـوده را

  انـتـخــاب از تـازه هــــا ، يک غـنچـۀ تر ميکنم

  تا ز عطرش ملتِ  افغان ، بــه يک وحدت رسد

  دشت و دامانِ  وطـن ، پـر مشک و عنبر ميکنم

  و بخــارا و نــه بـلـخ و بــامـيــاننـــه سمرقــند 

  عــالـــمِ  انسان را ،  يک مُلک و کـشـور ميکنم 

  فـرقِ  ديـن و مـذهـب و جـنس و نـژاد و قوم را

  ريشه کــن بـا شــعـر ، نـه با تيغ و خنجر ميکنم

  گو سـازم جـدا و از سـياست ، دين را بی گـفـت

   لشکر ميکنمبهــرِ  تـعــديـــلِ  معيشت ، عقل ،
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  جـوی بـهـترين و با تحــرِّیِّ حـقـيـقـت ، جـسـت

  يشــه  را از  اصــلِ  مَظهَــــر ميکنمدباور و ان

  شراب و هم کباب» نعمت « اينست از ! ناظما 

  نوشِ  جانت گفته حاضر ، جــام و ساغر ميکنم

  
 

 


